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ادامه از صفحه 9

پاسخ به مطالبات تاریخي و نیاز مردم
  اما شــوراها بالاخره شــکل گرفتنــد و حالا هم بــه دوره پنجم  �

رسیده اند... .
بله، بعد از دوم خرداد ۷۶ به همت جناب آقای خاتمی، در راستای 
برنامه توســعه سیاسی؛ ایشــان برای پایه گذاری نهاد شوراها، با وجود 
ناکارآمدی قانون شــوراهای مصوب مجلس پنجم، نســبت به انجام 
انتخابات شوراها در سال ۷۷ همت گماشتند؛ اما ارزیابی بنده از عملکرد 
چهار دوره گذشــته شورا ها با وجود همه کاستی ها مثبت است؛ زیرا ۱۹ 
ســال گذشته فرصتی برای یادگیری اعضای شــورا ها، مردم و مسئولان 
کشور درباره مشکلات قانون شوراها و پیامد های ادامه وضعیت کنونی 
بوده است. اگر در ســال ۹۳ دولت یازدهم لایحه مدیریت شهری را در 
دستور کار خود قرار داده است؛ پیامد چالش هایی بوده است که وزارت 
کشور درباره مدیریت شهرها روبه رو بوده است. رخداد پلاسکو در سال 
۹۵ نمونه ای از این چالش های مدیریت شــهری، این بار در سطح ملی، 
برای همه مطرح شد. در حادثه پلاسکو هیچ کس مسئولیت قبول نکرد. 
حل مشــکل پلاســکوها نیاز به برنامه ریزی و اصلاح ساختار مدیریت 
شــهری از طریق ایجاد مدیریت واحد شــهری و پارلمان شــهری دارد. 
ســپردن کار مردم به دســت مردم باعث می شــود نمایندگان مردم در 
مقابل مردم پاسخ گو باشند. شهرداری تهران هم باید در جایگاه مجری 
مصوبات شورای شهر باشد. شورای شهر هم باید متشکل از نمایندگان 
شــورای محلات و مناطق باشد و کسانی باید در شورای شهر باشند که 
توان مدیریت این کارها را داشــته باشــند. درست است که هنرمندان و 
ورزشکاران نباید وارد این عرصه شوند؛ ولی حضور مجموعه مهندسان 
و متخصصان عرصه های مختلف مدیریت شــهری هم کافی نیســت. 
کســانی باید در این مرحله وارد شــوراها به ویژه کلان شهرها شوند که 
توان پیگیری و مدیریت تحول ســاختاری مدیریت شــهری را هماهنگ 
با نمایندگان مجلس و دولت داشته باشند تا با اصلاح قوانین، مدیریت 
واحد شهری به تدریج شکل و شورای شهر در جایگاه طبیعی خود قرار 
گیرد و در مقابل مردم قبول مســئولیت کند. اگر این فرایند طی نشــود، 
بهترین گزینه ها هم در شــوراها انتخاب شــوند، باز هم روند گذشــته 
ادامه پیدا می کند و شــورای شهر عملا ماشــین امضایی در کنار قدرت 
متمرکز شــهردار منتخب خودش خواهد بود. تجربه مدیریت شــهری 
در شــهرهای کشورهای پیشرفته مانند انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا 
و حتی کشــور های دیگر مانند ترکیه، هند، مالزی و... نشان می دهد که 
شهرهای بزرگ به این صورت اداره می شوند که شورای شهر یا پارلمان 
شهری وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات 
خود را دارد و شــهردار منتخب مجری مصوبات شــورای شــهر است. 
در این صورت اســت که شورای شهر می تواند در مقابل مردم پاسخ گو 
باشــد. بگذارید سخنم را این طور تکمیل کنم که در کشورهای پیشرفته، 
مردم حتی درباره پروژه های پیچیده شــهری، به یک ســالن اجتماعات 
عمومی دعوت می شــوند و پس از معرفی ابعاد مختلف پروژه از مردم 
نظرخواهی می شــود. اگر مردم پروژه ای را نپذیرند، شــورای شهر آن را 
تصویب نمی کند. بالاخره هر پروژه ای که بخواهد اجرا شود، نقاط ضعف 
و قوتی دارد. مردم می بینند، اظهارنظر می کنند و بعد شورای شهر و تیم 
کارشناسی ارزیابی می کنند. حالا این فرایند را در کشور خودمان بررسی 
کنیم. آیا پروژه مهم پل دوطبقه صدر- بابایی در شــورای شــهر تهران 
مطرح و تصویب شده اســت؟ اگر در سطح کارشناسی مطرح می شد، 
تصویب مي شد؟ بنده قبل از اجرای آن در حضور مدیران این پروژه تأکید 
کردم که این پروژه نه توجیه ترافیکی دارد و نه توجیه شهرســازی و نه 
زیست محیطی. اتفاقا اعضای شورای شهر نیز سال گذشته در جلسه ای 
با حضور کارشناسان شهری بر همین منطق تأکید داشتند. اگر اعتبارات 
این پروژه صرف توســعه خطوط مترو به ویژه خط ســه می شد، نیازی 
به اجرای این پروژه و چالش های عــوارض منفی آن نبود. کاربری ها و 
مناطقــی که در دو طــرف محور صدر - بابایی قــرار دارند امروز با چه 
سرنوشتی روبه رو هستند؟ آقای رئیس جمهور سال گذشته ضمن دیدار 
خود در استان البرز در سخنرانی خود مژده دادند که با شرکت های پژو 
و سیتروئن قرارداد بسته می شود که ۴۰۰  میلیون یورو در صنعت خودرو 
ایران سرمایه گذاری کنند. اظهارات ایشان موجب نگرانی شد. چرا دولت 
به جای نگاه «انســان محور» و توجه به نیازهای انسانی، مشوق راهبرد 
«خودرومحور» است؟ امروز بسیاری از اقدامات مدیران شهری ما با نگاه 
خودرومحوری انجام می شــود. باید در مطالعات و پروژه های خودمان 

نگاه انسان محور داشته باشیم. 
  گاهی به نظر می رسد برخی مباحث جبری هستند.  �

بله، برای مشکلات شــهری راهکارهای کارشناســی وجود دارد. در 
زمینه مشکل حمل و نقل و محیط زیست شهرها، راه حل های تجربه شده 
در اختیار است. راهکار مشکل ترافیک؛ توسعه حمل ونقل عمومی برای 
سفرهای متوســط و طولانی، دوچرخه رانی در سفر های کوتاه و متوسط 
شــهری و پیاده روی برای سفر های کوتاه شــهری است. بانک جهانی از 
۱۹۷۰ روی دو وسیله حمل ونقل «خودرو سواری» و «موتورسیکلت» خط 
قرمز کشــیده که محدود و حذف شــوند. این نگاه انسان محور در سطح 
جهانی است. ســفرهای با خودرو سواری در شهر های ایران بسیار بیش 
از کشورهای تولید کننده عمده خودرو سواری است. در شهرهای اروپایی 
بخش درخورتوجهی از ســفرهای شهری با دوچرخه انجام می شود. در 
شــهر های آلمان ۱۲ درصد و در برخی از شــهر های اروپایی تا ۸۰ درصد 
ســفر ها با دوچرخه انجام می شود. در شــهر پاریس ۴۰ درصد سفر های 
شــهری با مترو صورت می گیرد و فاصله ایستگاه های مترو حداکثر ۳۰۰ 
متر است. مدیریت شــهری باید بتواند با استفاده از تجربه بشری کیفیت 
زندگی مردم را ارتقا بخشد و سلامت، رفاه، آرامش و ایمنی شهروندان را 
تأمین کند. اگر مدیریت شــهری نتواند به این نیاز های انسانی پاسخ دهد 

سرنوشت آن، کلاف سردرگم و استیصال امروز، خواهد بود. 

توپ زنی برای صلح
با صدای بلند می خندند و برخی هم با موتورشــان تک چرخ می زنند 
و عده ای دیگر روی سقف ماشــین های درحال حرکت، پرچم افغانستان 
را تکان می دهند. هیجان ایجادشــده در شــهر اگر بیشــتر از هیجانی که 
تهران در روز داربی به خود می بیند نباشــد، کمتر نیســت. در هر گوشه 
از شــهر می توان افرادی را دید که شــیپور و پرچم به دست راه می روند. 
گویا همه فهمیده اند که تنها راه رســیدن به صلح در این کشــور ورزش 
اســت؛ در همین روزهایی که در هرات در غرب افغانستان رقابت فوتبال 
برگزار می شــود، در کابل، پایتخت این کشــور، هم مســابقات کریکت، با 
چنین هیجانی در حال برگزاری اســت که حتی شهر شرقی این کشور را 
هم به جنب وجوش آورده است. در شهرهایی مانند «خوست» در شرق 
افغانســتان افراد زیاد برای تماشای مســابقات کریکت جمع می شوند و 
برای چندســاعت به شادی می پردازند.  هرات در آن چندروز لحظه هایی 
را به خود دید که تماشــاگران زیادی آرزو کردند ادامه داشته باشد؛ هرات 
چندروز رقصید. چندروز شد که در هرات جنگ را فراموش کرده اند و آرزو 
کردند که جنگ برای همیشه جایش را به صلح بدهد. بسیاری برای صلح 

توپ زدند و در امنیت رقصیدند.

نگاه

مبارزه با تروریسم 
در کشور همسایه

دولــت مصــر اعلام کــرد قصد 
دارد به حمــلات هوایی خود علیه 
گروه های تندرو در لیبی ادامه دهد؛ 
زیرا آنها را عامل کشــتار مسیحیان 

مصری می داند. 
تأیید  لیبیایی  فرماندهان  بعضی 
کردند که هواپیماهای جنگی مصر 
به شــهر «درنــه» در لیبــی حمله 
کردند. این اتفاق چند ساعت پس از 
آن رخ داد که شبه نظامیان ناشناس 
بــه خودروهــای مســیحیانی کــه 
داشتند به کلیسایی در استان «المنیا 
می رفتند» شــلیک کرده و ۲۹ نفر را 

کشته و ۲۴ نفر را مجروح کردند. 
یک شــاهد عینی گفت: یکی از 
حملات هوایــی مصر مدخل غربی 
شــهر درنه را هدف قرار داد؛ اما دو 
حمله دیگر منطقه «الظهر الحمر» 
واقــع در جنوب این شــهر را هدف 

قرار داد. 
«احمد المســماری»، سخنگوی 
ارتــش ملــی لیبــی که شــاخه ای 
جدا شــده و مسلح در شــرق لیبی 
اســت، می گوید: این حملات هوایی 
به صورت مشــترک بین ارتش ملی 

لیبی و ارتش مصر صورت گرفت. 
می گوید:  مصر  ارتش  سخنگوی 
«نیروهــای مــا یک گــروه خاص را 
بین  قــرار نمی دهند؛ چــون  هدف 
تشکل های تروریستی تفاوتی وجود 
ندارد. همه اینها از همان ایدئولوژی 

تکفیری تبعیت می کنند».
اداره  رئیــس  رزق»،  «یاســر 
مؤسســه «اخبار الیوم» و ســردبیر 
روزنامه «الاخبار» و خبرنگار جنگی 
سابق که به ریاست جمهوری مصر 
نزدیــک اســت، می گویــد: در روز 
نخســت حملات ۱۵ مــکان هدف 
قــرار گرفت که از جمله آنها شــهر 
درنــه و الجفره در مرکــز لیبی بود؛ 
زیرا «اردوگاه های تروریسم» در آنجا 

قرار داشت. 
به گفتــه او، این اهداف شــامل 
تشــکیلات  فرماندهــی  «مراکــز 
تروریســت ها و پایگاه های آموزشی 
عناصر تروریســتی و نیــز انبارهای 
تجهیزات، مهمات و تجمع تانک ها 
و توپخانه هاست». او یادآور شد که 
حدود ۶۰ جنگنــده در این حملات 

مشارکت داشت. 
از زمان ســرنگونی  دولت مصر 
«معمــر قذافــی»، دیکتاتــور لیبی 
در ســال ۲۰۱۱ تاکنــون چندیــن بار 
درگیر نبــرد با گروه هــای فعال در 
لیبی شــده اســت. پس از ســقوط 
قذافی، گروه های اســلامی تندرو از 
جملــه داعــش از هرج ومرج لیبی 
سوءاســتفاده کردنــد. شــهر درنه 
حدود ۱۵۰  هــزار نفر جمعیت دارد 
و در راه ســاحلی بیــن لیبی و مصر 
واقع شده اســت. این شهر، تاریخی 
طولانــی در حضــور و میزبانــی از 

گروه های تندرو داشته است. 
داعش در ابتدا موفق شــد جای 
پایی در شــهر درنه بــرای خود پیدا 
کند؛ اما با مقاومت شدید گروه های 
مسلح محلی مواجه شد؛ از جمله 
شــورای مجاهدان درنــه و گردان 
شهدای ابوســلیم. سرانجام آنها در 
ســال ۲۰۱۵ داعش را از این شــهر 
بیــرون کردند و پــس از آن بود که 
این گروه مقر اصلی خود را به شهر 

«سرت» انتقال داد. 
مصر از «خلیفه حفتر»، فرمانده 
نظامی لیبیایــی، حمایت می کند. او 
بــا کمک ارتش ملــی لیبی بیش از 
دو سال است که با گروه های تندرو 
اسلامی و شــبه نظامیان در بنغازی، 
درنه و ســایر مناطق مشــغول نبرد 
است. المسماری به روزنامه نگاران 
در بنغازی گفــت نیروهای حفتر با 
ارتــش مصر به صــورت هماهنگ 
عمل می کنند تا حملات هواپیمایی 
از این رو،  باشــد.  کارساز  این کشــور 
حمــلات هوایی مصر موفق شــده 
بود انبارهای مهمات و اردوگاه های 
عملیاتی شبه نظامیان را هدف قرار 

دهد. 
الســیســی»،  «عبـــدالفــــتاح 
رئیس جمهــور مصر، نیــز می گوید 
حمــلات هوایــی مــا گروه هایی از 
تندروها را هدف قرار می دهد که به 
مصر حمله کننــد و مصر در انجام 
عملیــات جدید در داخــل و خارج 
از کشــور هیچ تردیــدی به خود راه 

نمی دهد.

اردشــیر زارعي قنواتي: انتخابات پارلماني بریتانیا در روز پنجشــنبه، هشــتم 
ژوئــن با نتایج غافلگیرکننده اي براي حزب حاکم محافظه کار و نخســت وزیر 
«ترزا مي» به پایان رسید. نتایج رسمي نشان مي دهد که حزب «محافظه کار» 
به عنوان بزرگ ترین فراکســیون با ۳۱۸ کرسي (۱۲ کرســي کمتر از دور قبل)، 
حزب کارگر با ۲۶۱ کرســي (۲۹ کرسي بیشــتر از دور قبل)، حزب «ملي گراي 
اسکاتلند» با ۳۵ کرسي (۲۱ کرسي کمتر از دور قبل)، حزب «لیبرال دموکرات» 
با ۱۲ کرسي (هشت کرسي بیشتر از دوره قبل)، حزب «اتحادگراي دموکراتیک» 
ایرلند ۱۰ کرسي (دو کرسي بیشتر از دور قبل)، حزب «شین فین» ایرلند هشت 
کرســي، حزب «سبز» یك کرسي، حزب محلي «ولز» و مستقل ها چهار کرسي 

را از آن خود کرده اند.
ایــن نتایج یک شکســت و فاجعه بــراي حزب محافظه کار اســت که در 
مجلس فعلي با ۳۳۰ کرسي از حدنصاب اکثریت ۳۲۶ کرسي برخوردار بود. 
ترزا مي  به دلیل نظرســنجي هاي زمان اعلان انتخابات زودرس که حدود ۲۰ 
درصــد از حزب کارگر جلو بود، انتظار حداقل ۶۰ کرســي اضافه را داشــت، 
امــا اکنون این حزب در «پارلمان معلق» آینده قادر به تشــکیل دولت حزبي 
بدون جلب مشــارکت یــک متحد ائتلافي نخواهد بــود. خانم مي  در فرداي 
اعلام نتایج انتخابات خلاف درخواست منتقدان و از جمله «جرمي کوربین»، 
رهبر حــزب کارگر، براي اســتعفا، نه تنها این خواســت را اجابت نکرد که با 
هماهنگي حزب اتحادگراي ایرلند براي حمایت براي تشکیل دولت به حضور 
ملکه رســید و مجوز تشکیل دولت جدید را اخذ کرد. نخست وزیر در شرایطي 
درصدد تشــکیل دولت جدید برآمد که در پشت ســر خود شکست بزرگي را 
یدک مي کشــد و هم اکنــون حتي در بین رهبران حزب محافظه کار به شــدت 
مورد انتقاد قرار دارد. به همین دلیل حتي تشــکیل دولت ائتلافي یا با حمایت 
حزب اتحادگراي ایرلند نیز پایان کار نخواهد بود و به نظر مي رســد خانم ترزا 
مي، رئیس یک «دولت مســتعجل» خواهد بود که با وزش حتي یک نســیم 
مخالف در هم فرومي ریزد.  انتخابات پارلماني بریتانیا در محتوا و شکل خود 
حاوي درس ها و شرایط خاصي است که وضعیت بریتانیا را درست در زماني 

که باید نقشــه راه خروج از اتحادیه اروپایي «برگزیت» ترسیم شود، در مسیر 
یک بحران قرار داده اســت. بدون تردید این انتخابات تنها تابع عوامل دروني 
جامعه بریتانیا نبــوده و از یک روند عیني در مجموعه اروپایي و حتي آمریکا 
پیــروي مي کند که نیروهاي تازه نفــس و به خصوص طبقات جوان و ناراضي 
از وضع موجــود با حضور در پاي صندوق هــاي رأي (البته در یک انتخابات 
نسبتا آزاد و وجود گزینه هاي ایجابي براي رأي دهندگان) بسیاري از معادلات 
موجــود را برهم زده انــد. این رأي دهندگان جــوان و ناراضي معمولا موضع 
انتقــادي به وضع موجود دارند. اکنون گزینه بدیلــي که بتواند با برنامه هاي 
خود بخشــي از خواسته هاي آنان را پاسخ دهد، این شانس را دارد تا با کسب 
رأي آنان روند معمول انتخاباتي را دچار شوک و الیگارشي حاکم را با چالشي 
بــزرگ مواجه کند. در این دور از انتخابــات بریتانیا هم دقیقا همین وضعیت 
اتفــاق افتاد و جرمــي کوربین با تمام اختلافات درون حــزب کارگر و خیانت 
جناح راســت علیه خود، تنها به دلیل نزدیکي به مطالبات توده ها و جوانان 
ناراضي از وضع موجود توانســت چنین موج بزرگي را ایجاد کرده و کشــتي 
نخســت وزیر را در دریاي توفاني به ســمت ســواحل صخره اي هدایت کند. 
درواقع این موفقیت بیش از آنچه به حزب کارگر (تابع برنامه بلریسم) متکي 
باشــد، پیروزي جرمي کوربیــن و برنامه رادیکال چپ او بود که توانســت بر 
همه مشکلات موجود (اختلافات درون حزبي، شوک بعد از برگزیت، حمایت 
نهادهاي مالي و رســانه اي از حزب محافظــه کار و حتي تأثیر منفي حملات 
تروریســتي منچســتر و لندن در یک هفته مانده به انتخابات) فائق آمده و با 
طرح یک برنامه شــفاف و متمرکز بر مطالبات اجتماعي روند انتخابات را به 

ریل اصلي برگرداند.
قبل از او، «برني ســندرز» تا حدودي در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا 
اســتارت ظهور این نیروي ســوم را زد؛ در فرانســه «ژان لوک ملانشــون» در 
انتخابات ریاست جمهوري یکشــنبه ۲۳ آوریل فرانسه توانست لکوموتیو آن 
را بــه حرکــت درآورد و امروز جرمي کوربین موفق شــد ایســتگاه اول آن را 
فتــح کند. حزب کارگــر به رهبري کوربین نه تنها توانســت حدود ۱۰ درصد و 

حداقل ۲۹ کرسي را به آراي ۳۰ درصدي این حزب بیفزاید، بلکه حزب حاکم 
محافظه کار را هم از اکثریت انداخت و شکســت تلخي را بر ترزا مي  تحمیل 
کرد. در انتخابات اخیر بریتانیا هرچند در شمارش کرسي ها، حزب محافظه کار 
توانست ۵۷ کرســي بیشتر از حزب کارگر کســب کند، اما نباید فراموش کرد 
کــه در مقابل ۴۲٫۲ درصد رأي جمهوري خواهان، حزب کارگر توانســت ۴۰٫۱ 
درصد از آراي شــهروندان را کسب کند و نسبت رأي ملي دو حزب به حدود 

۲٫۳ درصد رسیده است.
پدیــده این دور از انتخابات، مشــارکت زیاد جوانان در ایــن انتخابات بود 
و اکثریــت مطلق آنان به حزب کارگر و برنامه جرمــي کوربین رأي دادند که 
همین موضوع پشــتوانه قابل اعتمادي را براي مواضع چپ گرایانه جدید این 
حزب و تثبیت موقعیت کوربین در حزب ایجاد کرده اســت. به همین دلیل در 
صورت شکســت دولت ائتلافي آینده ترزا مي  و احتمــال برگزاري انتخابات 
زودرس پارلمانــي، این بــار کوربیــن که کاریزمــاي خود را به ثبات رســانده 
اســت، با قدرت بیشــتري به مصاف محافظه کاران خواهــد رفت. نکته مهم 
در ایــن میان پیروزي حــزب کارگر در حوزه هاي مهم و شــهرهاي بزرگ بود، 
درحالي که محافظه کاران توانستند در شهرهاي کوچک و حوزه هاي روستایي 
بیشــترین رأي را کسب کنند. نقطه قوت محافظه کاران در این انتخابات بیشتر 
در اســکاتلند بود که برخــلاف دیگر مناطق به دلیل اصــرار حزب ملي گراي 
اســکاتلند براي برگزاري همه پرســي خروج از بریتانیا، حامیان برگزیت را در 
پشت سر حزب محافظه کار بسیج کرد و آنان با کسب ۱۳ کرسي در این منطقه 
(دور قبل تنها یک کرســي کسب کرده بودند) توانســتند از سقوط کامل ترزا 
مي  جلوگیري کنند. بدون تردید این انتخابــات به دلیل بروز اختلافات دروني 
در حزب محافظه کار و موضوع مهم چگونگي خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
پایان کار نخواهد بود و این کشــور در کانون بحران سیاسي بزرگي قرار گرفته 
اســت. شکست کامل حزب «اســتقلال» (یوکیپ) که تنها کرسي خود را هم 
از دســت داد و افزایش قدرت حزب کارگر، روزهاي سختي را براي خانم مي 

 رقم خواهد زد.               

زلزله سیاسی در بریتانیا

رایزنی ها برای تدوین قانون جدید انتخابات در لبنان به نتیجه نرســیده است. 
لبنان پس از رهایی از بحران سه ساله انتخاب رئیس جمهوری هم اکنون با بحران 
سیاســی جدیدی روبه رو شده اســت. توافق نکردن احزاب و گروه های لبنانی 
روی قانون جدید انتخابات دو گزینه را پیــشِ روی مجلس قرار می دهد؛ گزینه 
اول اینکه با پایان یافتن دوره قانونی خود در بیســتم جولای، کشور وارد مرحله 
خلأ قانون گذاری شــود که این امر اتفاق بی ســابقه ای در تاریخ لبنان خواهد 
بود و مشــکلات متعددی را به دنبال خواهد داشــت. گزینه دوم اینکه اعضای 
پارلمان به منظور اجتناب از وقوع مشکلات ناشی از خلاء، برای سومین بار اقدام 
به رأی گیری و تمدید دوره کنونی مجلس ولــو برای مدت کوتاه چندماهه کنند. 
«سعد الحریری»، نخست وزیر لبنان، می گوید حتما تا پایان مرحله قانونی بر سر 
یک قانون جدید انتخابات در لبنان توافق خواهد شد؛ از این فرصت چیزی باقی 

نمانده است. 

  لبنان به دلیل قانون انتخابات شاهد بحران سیاسی خطرناک است. آیا  �
کشور شما در آستانه خلأ قانون اساسی قرار گرفته است؟ 

درست است لبنان به دلیل اختلافاتی که بر سر قانون جدید انتخابات وجود 
دارد دچار یک بحران سیاسی شده اما همه طرف ها تلاش می کنند این بحران را 
از بین ببرند و به توافقی دست یابند که کشور دچار خلأ نشود؛ زیرا چنین خلأیی 
به همه و کل کشــور آسیب می رســاند و به نفع هیچ طرفی نیست. تا آنجا که 
من می دانم و در دیدارهایی که با همه طرف های سیاســی داشته ام، دیدم آنها 
به شدت علاقه مند هســتند به یک قانون انتخابات جدید دست پیدا کنیم و این 

اصلا غیرممکن نیست. 
  کسانی هستند که خواستار بازگشت به قانون «شصت» هستند تا از این  �

بحران خارج شوید؛ به نظر شما این راه حل بهتری نیست؟ 
قانون «شــصت» به کلی مردود اســت و همه گروه های سیاســی آن را رد 
کرده اند. بنابراین طرح چنین قانونی خارج از مذاکرات و مشاوره ها بود. من حتی 
اعتقادی ندارم که آن قانون بهترین گزینه است. می دانیم این قانون تا همین حالا 
در حال اجراست، پس اگر خوب بود جواب داده بود. بنابراین بهترین راه حل این 
اســت که ما به یک قانون توافقی دســت یابیم و این همان چیزی است که در 

حال تلاش برای آن هستیم. 
  در لبنان طرح های متعددی درباره قانون انتخابات مطرح شده است. آیا  �

عقلانی است که بگوییم همه اینها به دردنخور است؟ 
خیر، همه افکاری که مطرح شــده نامناسب نیست. در بین آنها پیشنهادات 
مثبت و قابل قبولی هم هســت. چنان که بعضی ها هم مردود است. اما مشکل 
در این است که هر طرفی دیدگاه و دغدغه و تصورات و خواسته های خودش را 
دارد و گاه اینهــا در تعارض با دیگری قرار می گیرد. ما نمی توانیم تفکراتی را بر 

دیگران تحمیل کنیم به ویژه از طریق قانون انتخابات. 
بــه این دلیل تلاش می کنیم تا حد امکان نکات مثبت همه را جمع کنیم. از 

اینجا و آنجا چیزهایی پیدا کنیم تا هســته قانون مطلوب را تشــکیل دهیم. این 
طبعا باید به صورت توافقی باشد و بتواند به دغدغه های همه پاسخ دهد. 

  کسانی هستند که می گویند بهتر است انتخابات پارلمانی همین طور بلوکه  �
بماند تا نتایج منازعات منطقه ای معلوم شود، نظر شما چیست؟ 

خیلی ها چنین حرفی را می زنند. در بحران قبلی خلأ ریاســت جمهوری هم 
بعضی از این حرف ها می زدند. در نهایت ما موفق شدیم این بحران را حل کنیم 
و رئیس جمهور را تعیین کنیم. ما توانســتیم دولتی جدید تشــکیل دهیم بدون 
اینکه منتظر مســیر منازعات در منطقه باشیم. این نزاع ها هنوز هم ادامه دارد. 
مــن بر این باورم که می توانیم قانون انتخابــات را هم حل کنیم به خصوص با 
همکاری یکدیگر و مشارکت همه طرف ها می توانیم این هدف را تحقق بخشیم. 

  شما بودید که ابتکار عمل به خرج دادید تا لبنان از خلأ ریاست جمهوری  �
خارج شود. آیا دوباره شــاهد ابتکار عمل جدیدی برای خروج لبنان از خلأ 

پارلمانی کنونی خواهیم بود؟ 
هنوز ما فرصت هایی داریم تا خدای نکرده از بحران خلأ پارلمانی و این قبیل 
مشکلات دوری کنیم. ما از هر لحظه ای استفاده می کنیم تا فاصله اختلافات را 
کم کنیم و دیدگاه گروه های مختلف را به هم نزدیک کنیم. من اینجا می خواهم 
تأکید کنم که نکات مثبتی وجود دارد و می شود راه را براساس اینها تنظیم کرد 

تا در نهایت به توافقی بر سر قانون انتخابات برسیم. 
  آیا می شود گفت دولت لبنان نتوانست مأموریتش را انجام دهد؟  �

بارها گفته بودم که اگر نتوانیم قانون جدید را در چارچوب مهلت تعیین شده 
تدوین کنیم، آن وقت باید دولت را شکست خورده بدانیم. 

  سرنوشــت قطب بندی های سیاسی چه می شود و آیا ما در برابر تشکیل  �
ائتلاف های جدید بر ویرانه ائتلاف های هشتم و ۱۴ مارس هستیم؟ 

ائتلاف های سیاســی در پی حوادث و تغییرات سیاسی تشکیل می شوند. در 
لبنان نیز به دلیل شرایط داخلی که تا حد زیادی تحت تأثیر بحران ها و جنگ های 
منطقه و به ویژه جنگ در سوریه است - که هنوز ادامه دارد و ما از پیامدهایش 

مصون نیستیم- ائتلاف ها شکل می گیرند. 
تردیدی در این وجود ندارد که ائتلاف های سیاسی سابق ما الان دیگر مانند 
گذشته وجود ندارد. اما این مانع آن نمی شود که همکاری یا ائتلافی با یک طرف 
یا یک متحد ســابق شــکل بگیرد. هر ائتلافی براساس رویکردها، اصول ملی و 

اهداف مرحله ای کنونی و آینده است که شکل می گیرد. 
  آیا به دلیل ابتکار سیاســی جدیدی که داشتید ائتلاف شما با رهبر حزب  �

سوسیالیست های پیشرو «ولید جنبلاط» و نیروهای لبنانی «سمیر جعجع» 
به هم خورد؟ 

ائتــلاف با رهبر حزب سوسیالیســت و نیروهای لبنانی دیگر مانند گذشــته 
وجود ندارد و همه این را می دانند، اما چنان که گفتم، ما با هر طرف یا جریان یا 
حزب سیاســی ای که رویکردهای سیاسی و ملی مشترکی داشته باشیم، ائتلاف 

می کنیم. 

  بحران برق باعث شــکاف های سیاسی در کشــور شد. شما چه راه حلی  �
دارید که لبنانی ها را از این کابوس رهایی بخشد؟ 

پرونــده بــرق یک مشــکل قدیمی و پیچیده اســت که از ســال ها پیش بر 
شانه های لبنانی ها سنگینی می کند. دولت طرحی برای حل این مشکل ارائه داد 
تا به صورت چند مرحله اجرا شــود. دولت بر این اعتقاد است که نباید گذاشت 
شهروندان عادی به دلیل بی برقی یا پرداخت قبض های  گران متضرر شوند. البته 
دیگران هم نظراتی داشــتند؛ بعضی از این نظرات بررســی شد و بعضی دیگر 
نیازمند فرصت بیشــتری برای بررسی اســت. بااین حال همه طرف های لبنانی 

اتفاق نظر دارند که این مشکل باید در اسرع وقت حل شود. 
  رابطه لبنان را با کشورهای عرب خلیج فارس چگونه می بینید. آیا احساس  �

می کنید عربستان سعودی و کشورهای همسایه اش نسبت به تحولات جاری 
در لبنان خوش بین هستند؟ 

روابــط لبنان با کشــورهای خلیج فــارس دوباره به طبیعت خود برگشــته 
اســت. دیدار میشل عون، از عربستان ســعودی و قطر توانست مشکلاتی را که 
در گذشــته بود پشت ســر بگذارد. بعد از آن بود که هیئت هایی از کشــورهای 
حوزه خلیج فارس به لبنان آمدند تا عمق رابطه شان را با لبنانی ها نشان دهند. 
ان شــاءاالله ما در ماه آینده شاهد یک حرکت تعیین کننده در این روابط خواهیم 
بود. قرار اســت توافقات اقتصادی و تجاری بین لبنان و کشــورهای یادشده به 
امضا برسد و این به نفع طرفین خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که پایان بحران 
خلأ ریاست جمهوری و تشــکیل دولت وحدت ملی در لبنان اثر خوشایندی بر 

کشورهای خلیج فارس گذاشته است. 
  آیا می شود ضوابطی برای گروه ها در دولت تعیین کرد که با سیاست های  �

کشورهای خلیج فارس در تعارض نباشد؟ 
ما در دولت بسیار علاقه مند هستیم روابط خودمان را با کشورهای دوست به 
بهترین شکل نگه داریم. تلاش می کنیم این روابط را از کشمکش های منطقه ای 
کنار نگه داریم. تشکیل این دولت با همکاری رئیس جمهور در همین راستا بود 
زیرا به نفع لبنان و ملت لبنان نیســت که این روابط دچار تزلزل شــوند. مواضع 
حزب االله در قبال دوســتان ما در کشــورهای خلیج فارس به نفع لبنان نیست و 

منافع لبنان را دچار آسیب می کند. 
طبعا نمی شود برای گروه های یادشــده از جمله حزب االله ضوابط گذاشت 
که با دولت های خلیج فارس وارد چالش نشــوند، اما منافع مردم لبنان ایجاب 
می کند همه کشــور را نسبت به منازعات و قطب بندی های منطقه ای بی طرف 

نگه دارند زیرا به نفع ما نخواهد بود. 
   پس از آن دیدار از جنوب، شما درباره این گروه ها حرف زدید. آیا دولت  �

شــما ابزاری در اختیار دارد که بتواند مانع شــده و نگذارد لبنان وارد جنگی 
جدید شود؟ 

دیداری که ما از جنوب داشــتیم به همــراه وزیر دفاع و فرمانده ارتش بود و 
می خواستیم تأکید کنیم که دولت لبنان و حکومت این کشور تنها مرجع اساسی 
و امنیتی بر اراضی لبنان اســت و ارتش و نیروهای امنیتی ما قانونی و قدرتمند 
هستند و اینها تنها طرف های قانونی هستند که وظیفه شان حمایت از لبنان در 

برابر هرگونه تهدیدی؛ چه از جهت اسرائیل یا از هر سوی دیگری است. 
تردیــدی وجود نــدارد که این دیدار بــا خود پیام هایی داشــت؛ این یکی از 
مهم ترین ابزارهای دولت اســت تا تأکید کند دولت مســئول امنیت شهروندان 
اســت و اجازه نمی دهد دیگران در این امر خللی به وجود آورند. دولت نسبت 
به معاهدات بین المللی مسئول است، به ویژه معاهداتی که مربوط به وضعیت 

امنیت جنوب می شود. 
  طرح شــما برای برخورد با پرونده آوارگان سوری چیست؛ به ویژه اینکه  �

بعضی از مناطق لبنان به صورت علنی نســبت به استفاده از کارگران سوری 
اعتراض کردند. 

این یکی از دغدغه های دولت از ابتدای تشکیل آن تاکنون بوده است. حتی ما 
برای این کار وزارت مخصوص امور پناهندگان تأسیس کردیم. طرحی را تنظیم 
کردیم که تمام جوانب انسانی، اقتصادی و اجتماعی این مسئله پیچیده حذف 
شود. این طرح را به کنفرانس بروکسل ارائه دادیم و درخواست کمک از جامعه 
جهانــی کردیم چون لبنان بیش از این نمی تواند تحمــل کند. برای حمایت از 
این افراد قرار شد پیگیری هایی صورت بگیرد تا بتوانیم پول کافی برای نیازهای 
آوارگان تهیه کنیم. هم زمان ما تدابیری اتخاذ کردیم که وضعیت کارگران سوری 

را مشخص کند تا این مسئله بر موضوع بی کاری در لبنان اثر نگذارد. 
  بعد از توافق آستانه، شما نگران تجزیه سوریه نیستید. همچنین نگران آن  �

نیستید که این ویروس تجزیه به لبنان هم سرایت کند؟ 
اتفاقی که در ســوریه افتــاد به خصوص در ارتباط بــا دو ابرقدرت آمریکا و 
روســیه و سایر دولت هایی که در جنگ ســوریه حضور دارند، بی تردید موجب 
نگرانی می شــود؛ به ویژه با تعیین مناطق جغرافیایی خاص که درواقع مناطق 
نفوذی اســت برای طرف های نژادی و دینی. سیاست تغییر جمعیتی دینی هم 
که از قدیم تابه حال ادامه دارد. اینها همه برای ســوریه و طبعا لبنان خطرناک 

است و ما را نگران می کند. 

گفت وگوی «سعد الحریری»، با روزنامه «الشرق» درباره انسداد سیاسی در این کشور

اختلافات سیاسی لبنان 
پشت سر گذاشته می شوند 


